
  

با جریان  هاي برخورد امیرالمؤمنینروش

  تکفیري خوارج

  1هاشمی ساداتزهرا

  چکیده

علـت خوارج گروهی افراطی بودند که ظاهري متعبد داشتند امـا بـه

هاي جمود و جهلی که داشتند به حقیقت اسلام پایبند نبودند. ریشـه

هاي آغازین اسلام بود امـا بـروز و ظهـور این جریان در همان سال

صـفین و پـس از خدعـه عمـرو عـاص بـود.  واقعه درن جریان ای

عنوان حاکم وقت جامعه اسلامی، در برخورد بـا به امیرالمؤمنین

هـدف  تریناصلی هاي متفاوتی استفاده نمودند.این جریان از روش

و هـدایت و آگـاه  فتنـه در امـت پیـامبر پیشگیري از وقوع امام

در  ین منظور امیرالمـؤمنینا به نمودن خوارج و امت اسلام بود.

برخورد با این جریان از روش مـدارا کـه بـا ندیـده گـرفتن رفتـار 

خوارج و نشان دادن رأفت تحقق بخشیده شد و روش گفتمان که با 

شدن گفتگو همراه بود، استفاده کرد هاي مؤثرتر واقعاستفاده از شیوه

  ده نمودند.مثل با این جریان استفابهنهایت از شیوه مقابله و در

  گاندواژیکل

 روش مـــدارا، روش گفتمـــان، روش ،علـــی امـــام خـــوارج،

  مثل.بهمقابله

                                           
 .الزهراء ۀجامعارشد رشته تفسیر و علوم قرآن کارشناسی پژوهدانش .1
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  مقدمه

هـاي افراطـی مواجـه بـوده اسـت. ایـن دنیاي اسلام در همه عصرها با جریان

که اگر جلوگیري نشـود،  هاي فراوانی به جامعه اسلامی زده استجریانات آسیب

  کنند.د میناپذیري بر اسلام وارخسارات جبران

ها که شاید منشأ بسیاري از جریانـات افراطـی دیگـر بـوده یکی از این جریان

هاي فهـم در همـان سـالباشد، جریان خوارج است. پیدایش گروه متعصب و کم

کـرد. ایـن گـروه آغازین ظهور اسلام، آسیب جدي به جامعه اسلامی تحمیـل می

جا کـه بسیار متعصب بودند تا آنتوجه فراوانی به ظواهر داشتند و در عقاید خود 

کردنـد. ظهـور ایـن گـروه در زمـان نظـر نبـود را تکفیـر میها همکه با آنهر آن

ی خوببـهبـه اعتـراف تـاریخ  بود. امام علـی حکومت امیرالمؤمنین علی

 علـی امام توانست از پیشرفت و خسارات وارده این جریان پیشگیري نماید.

هــاي و روش رفتــار هــایی اســتفاده کردنــد؛روشدر برخــورد بــا ایــن گــروه از 

و الگو بـودن ایشـان  با این جریان با توجه به عصمت امام امیرالمؤمنین

هاي تکفیري کنونی باشد که تواند راهکار بسیار مناسبی براي برخورد با جریانمی

 هاي آینده خبر داده بود. در ایـن مقالـهها در زماننیز از وجود این گروه امام

ی شـده بیـان سـع اي بـوده اسـت،صورت کتابخانـهکه شیوه گردآوري مطالب به

شده روشن شد که تمام کتب جستجوهاي انجام با تحلیلی باشد.-مطالب، تاریخی

کند بـا روایـات فراوانـی بـه هاي آغازین اسلام حکایت میاي که از سالتاریخی

. امـا کـار تیافته اسـبا این جریان اختصاص رویارویی امیرالمؤمنین گزارش

با این جریان دیـده نشـده  هاي برخورد امام علیمنسجمی در رابطه با روش

مثل بـهو مقابله هاي مـدارا، گفتمـانآورد این پژوهش، اصطیاد روش دست است.

  با جریان تکفیري خوارج است. امیرالمؤمنین

  هاي خوارجویژگی

عرفـی نمودنـد کـه چنـد این گروه را در احادیـث متعـددي م پیامبر اکرم

  شود.عنوان نمونه ذکر میحدیث به

، رودنمـیشـان پـایین هاي ترقوهآورند، اما از اسـتخوانسخن حق بر زبان می
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اي کنند، اما خود ذرهو بدکردار، دیگران را به کتاب خدا دعوت می گفتارندخوش

  1هستند. کنند در حالی خود دشمن آنبه آن پایبند نیستند، قرآن را تلاوت می

خوانند اما طلبی که قرآن ورد زبانشان است آن را میجوانان تندرو و خشونت

  2رود.شان فراتر نمیاز حنجره

در فهـم  امـا 3شـمرید و...گروهی که نمازتان را در کنار نماز آنان کوچک می

  4روند که تیر از کمان.چنان به خطا میدین آن

شـان سـر تراشـیدن اسـت شانه ظاهريگیرند و نگروهی که از مردم کناره می

ترین دو گروه به حق آنـان از بدترین مردم) هستند و نزدیک( مردمایشان بدترین 

  5کشد.را می

نیز آمده است کـه: خوشـا بـه حـال  در برخی دیگر از روایات پیامبر اکرم

  کسی که آنان را بکشد و اینان او را بکشند.

  6کنند.می کشند و مشرکان را رهامسلمانان را می

  7هاي جهنم هستند.در برخی دیگر از روایات آمده آنان سگ

بارزترین نشانه خوارج حضور ذوالثدیه در بین آنان است که اکثر روایاتی کـه 

روایـات بسـیاري آمـده  در 8کند به این نشانه صراحت دارد.خوارج را معرفی می

                                           
و  هیـالبدا دالـدین،. الخطیـب، عما32 ص ،1 ج. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوري باعلام الهـدي، 1

 .128 ص، 1 ج الغمه، کشف ی بن عیسی،عل . اربلی،1371 ص، 1 جالنهایه، 
 31586، ح 306 ص، 11 ج، کنزالعمال ،نیعلاءالد ی،المتق .1369 ص، 1 ج . الخطیب، البدایه و النهایه،2

 .31596 ح، 310وص 
 ،1 ج سـی، اعلـام الـوري،. طبر6932 ح ،565 ص ،4 ج بخاري، حیصح بن اسماعیل، محمد . بخاري،3

  .352ص ،33 ج ،بحارالانوار باقر، محمد . مجلسی،1368 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،32 ص
  .149 ص ،3 ج الاشراف، انساب یحیی، احمدبن . همان. بلاذري،4
. الخرسـانی، محمـد بـن 124، ص 18 ج . مجلسـی، بحارالـانوار،32 ص ،1 ج. طبرسی، اعلام الوري، 5

 الـدرر بـن حـاتم، وسـفی . شامی،6740 ح ،1796 ص ، الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان،حبان

 .335 ص النظیم فی مناقب الائمه اللهامیم،
 .31571 ح ،300 ص ،11 ج. متقی هندي، کنزالعمال، 6
 .65 ص ،5 جبن جریر، تاریخ الامم والملوك،  محمد طبري، .7
 ،1 ج البدایـه والنهایـه،الخطیـب،  گوشتی شبیه پستان بود. ي از سران خوارج که بر بازویش تکهمرد .8

 .149 ص ،3 ج الاشراف، انساببلاذري،  .121 ص ،1 ج الوري، اعلامطبرسی،  .1375 ص
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صراحت آمده که ههاي تاریخی بجنگد و در گزارشها میبا آن است که علی

الله علیـه مرد با همان نشانی که رسول خدا صلی و این 1با آنان جنگید. علی

  2شد. کشته) و آله نامبرده بود در همان جنگ (نهروان

مغز، سـفیه و کند: مردمانی سبکگونه توصیف میآنان را این امیرالمؤمنین

  .5شریرترین مردم هستند اند وشدههدف شیطان واقع که 4دنیاپرستانی 3نابردبار.

دارد هــاي تــاریخی نیــز از ماهیــت خطرنــاك ایــن گــروه پــرده برمــیگزارش

مثال: عبیده بن هلال یشکري که یکی از سران خوارج بود. وي متهم شـد عنوانبه

شود. او با همدسـتی که با زن آهنگري ارتباط دارد و بدون اجازه وارد خانه او می

اي از ایـن ورطـه رسـوا نجـات پیـدا کـرد. ح نقشهیکی دیگر از خوارج و با طر

رابطـه  نیروهاي دیگر خوارج هم که از این داستان با خبر شـدند نـه بـا او قطـع

بردنـد و کردند و نه به دوستی آنان با او لطمه زد بلکـه همچنـان از او فرمـان می

و در جاي دیگري عبیده ویژگی انواع زنان هرزه  و 6کردند.اوامرش را اطاعت می

که نشان از انحراف اخلاقی او  7کند.طور کامل بیان میو خواص شراب را به انواع

  و گرایش او به این انحرافات دارد.

 کردند.و اقدامات خویش، تزویر و جعل حدیث می خوارج براي تأیید مواضع

است که یکی از شیوخ خوارج پس از توبه و بازگشت از عقیده آنان، مـردم  آمده

گفت این احادیث، دین است، داشت و میفتن احادیث آنان بر حذر میرا از پذیر

                                           
. طبرسـی، اعلـام 1374، ص 1 ج والنهایـه، هیالبداالخطیب،  .149، ص 3 ج. بلاذري، انساب الاشراف، 1

 .124، ص 18 ج . مجلسی، بحارالانوار،309 ص 11 ج لکنزالعمامتقی هندي،  .32 ص ،1 ج الوري،
. متقی هندي، کنـز 1374 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،150 ص ،3 ج. بلاذري، انساب الاشراف 2

 .227 ص ،1 ج هبه الله، الخرائج والجرائح، دبنیسع . قطب راوندي،309، ص 11 ج العمال،
 الامم والملوك، خیتارطبري،  .36 خطبه ،265 ص ،2 ج البلاغه،، شرح نهجدیعبدالحم . ابن ابی الحدید،3

. مجلسـی، 221 ص ،3 ج فـی التـاریخ، الکامـل . (ابن اثیر) شیبانی، محمد بـن محمـد،63 ص ،4 ج

  .594 ح ،357 ص ،33 ج بحارالانوار،
 .36 خطبه البلاغه،. نهج4
 .127 خطبه . همان،5
 .202 ص ،4 ج البلاغه،. ابن ابی الحدید، شرح نهج6
 .170. همان، ص 7
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گیریـد. مـا هرگـاه هـواي چیـزي پس خوب بنگرید که دینتان را از چه کسی می

  1آوردیم.صورت حدیث درمیکردیم آن را بهمی

هاي آغازین ظهور اسلام بود چنانکـه در هاي تفکر خوارج از همان سالریشه

 بود نزد پیـامبر اشیشانیپن شخصی که آثار سجده بر تقسیم غنائم جنگ حنی

فرمود: چه دیدي؟ گفت:  آمد و گفت: دیدم که با غنائم چه کردي! پیامبر اکرم

ندیدم که عدالت بورزي! حضرت خشمگین شد و فرمود: واي بـر تـو اگـر مـن 

عدالت نورزم پس چه کسی عادل است؟! و ...سپس او را معرفی کـرد و فرمـود: 

؛ از »یمرقون من الدین کما یمرق السهم مـن الرمیـه«ین مرد پیروانی است که براي ا

  2بسان تیري از کمان. شوندیمدین خارج 

 شدهگرفته اندفراواننام خوارج و مارقین بر این گروه از امثال این احادیث که 

 است.

آشـکارا بـه  افراد در میان مسلمین بودند تا در زمـان امـام علـی گونهنیا

و او را تهدید کردنـد کـه در  داشتندوا. را به پذیرش حکمیت برخاستندلفت مخا

و یا با او مانند عثمان  دهندیمصورت نپذیرفتن حکمیت، او را به معاویه تحویل 

هـا در قتـل عثمـان هـم جملات نشانگر آن اسـت کـه آن نیا رفتار خواهند کرد.

نباید آدمیزاد را در حکم  ی حضرت به حکمیت تن داد گفتند:وقت اند.شریک بوده

را تکفیر کردند و از  و پذیرش حکمیت را کفر نامیده، علی خدا شریک نمود

او خواستند به کفر خود اعتراف کرده از ایـن گنـاه توبـه کنـد! اخبـار تـاریخی و 

 3.انـدمعترفو خوارج نیز خود بدان  اندکردهحدیثی فراوانی بدین مطلب تصریح 

را  وزي قطعی را از دست دادند و امـامکه پیرازاینبعد از جنگ صفین و پس

به پذیرش حکمیت وادار کردند چون امام به کوفه بازگشـت خـوارج وارد شـهر 

                                           
. میر دامـاد، محمـد 38 ص ،14 ج البلاغه،البراعه فی شرح نهج منهاج حبیب الله، زایم . هاشمی خویی،1

 .196 ص بن محمد باقر، الرواشح السماویه فی شرح الاحادیث الامامیه،
طیـب، البدایـه . الخ148 ص ،1اللـه علـی العبـاد، ج الارشاد فی معرفه حجـج. مفید، محمدبن محمد، 2

 .161، ص 21. مجلسی، بحار الانوار، ج 1375، ص 1والنهایه، ج 
 .135 ص، 3. بلاذري، انساب الاشراف ج 34 ص ،4 ج. طبري، تاریخ الامم والملوك، 3
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  1نشدند و به راه خود ادامه دادند تا در حرورا فرود آمدند.

پیش از جریان حکمیت هـم خشـمگین بودنـد  ها از امیرالمؤمنینالبته آن

از جنگ از آنان پرسید؟ چه چیزي را از من ناخوش پیش  چنانچه وقتی علی

داشتید و شما را از من خشمگین ساخت؟ گفتند: نخستین چیزي که خشم مـا را 

برانگیخت این بود که همراه تو در جنگ جمـل جنگیـدیم و چـون سـپاه جمـل 

شکست خوردند تو غنائم آنان را بر ما مبـاح کـردي و مـا را از اسـارت زنـان و 

ازداشتی. چگونه اموالشان را حلال دانستی ولی زنان و کودکانشان را فرزندانشان ب

پاسخ داد: اموالشان را بجاي اموالی کـه پـیش از آمـدن  حرام خواندي؟! علی

المال بصره غارت کردند حلال نمودم؛ اما زنان و کودکان با مـا جنـگ من از بیت

اند و تـا و مرتـد نشـده ، مسلمان هستنددارالاسلاماحکام  موجببهنکردند و آنان 

توان او را به بندگی گرفت... از این گذشته اگر زنـان سـپاه کسی کفر نورزد، نمی

آنان  !؟کردیک از شما عایشه را سهم خود میکردم، کدامجمل را بر شما حلال می

  2از این گفته خجالت کشیدند و شرمنده شدند...

ایـن  کـه 3هزار نفر بـود. شمار خوارج دوازده هزار نفر و به نقل دیگري شش

  کند.ها حکایت میهاي آنو روزافزون تفکر و ویژگی تعداد از گسترش سریع

  با خوارج هاي برخورد امام علیروش

البتـه ایـن  کـه ؛پیروز میدان مبارزه با این جریـان منحـرف بـود امام علی

از بـراي جلـوگیري  هاي فراوان به دست آمد. امیرالمؤمنینپیروزي با مشقت

سـعی شـده  که ؛ي استفاده نمودندکارآمدهاي بسیار گسترش این جریان از روش

 وهاي برجسته بندي و ارائه گردد. البته روشصورت هدفمند دستهها بهاین روش

 مثلبهمقابله وبنابراین در ادامه به روش مدارا، گفتمان  ؛بوده است موردتوجه مهم

                                           
. ابن اثیر، الکامل 114 ص، 3. بلاذري، انساب الاشراف، ج 46 ص ،4. طبري، تاریخ الامم والملوك، ج 1

 .202 ، ص3 ج فی التاریخ،
 .1363، ص 1 ج. الخطیب، البدایه والنهایه، 2
. الخطیب، البدایه 129 ص ،3. بلاذري، انساب الاشراف، ج 46 ص ،4. طبري، تاریخ الامم والملوك، ج 3

 .227 ص ،1 ج . قطب رواندي، الخرائج والجرائح،1362، ص 1 ج والنهایه،
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  است. شدهپرداخته

  روش مدارا

در برخـورد بـا خـوارج روش مداراسـت کـه از  هاي امـامروشیکی از 

هـا در صـحنه نبـرد آغازین روزهاي ظهور خوارج تـا آخـرین لحظـات عمـر آن

  1مورداستفاده امام بوده است.

خـود  کنـار دراین روش به معنـی نادیـده گـرفتن، گذشـت، طـرد نکـردن و 

هـا شد تـا آنمیبا خوارج موجب  ي اماممدارا تا حد امکان است. داشتننگه

در کنار مردم بمانند و اتحاد جامعه اسلامی حفظ شود. علاوه بر آن تا زمـانی کـه 

ایـد خـود را بیـان خوارج در کنار مردم بودند خواسته یـا ناخواسـته افکـار و عق

گسـترش افکـار آنـان  داد و این خود مانعها پاسخ میبه آن کردند و اماممی

شـناختند کـه ایـن خـود بـراي بصـیران از را می شد و مردم بیشتر این گـروهمی

مسلمین هشداري بود که مبادا سـرانجامی چـون خـوارج داشـته باشـند و بـراي 

جاهلان نیز عبرتی بود تا از رفتارهاي خودسرانه بپرهیزند و بـه آنـان کـه مشـتاق 

توانـد بسـیار خطرنـاك زهد و ظواهر متدینین بودند بفهماند که ظـواهر تنهـا، می

کنـاره نگیرنـد و در  سبب شد تا خوارج عملاً از امام مداراي امامباشد. 

شـود. بسـیاري از  هاي آنان از جامعه اسلامی دفعبسیاري از آسیب کنار امام

اعضاي این گروه جاهلانی بودند که بدون آگاهی از عواقب این رفتار یا نادرست 

ها پیوسته بودنـد به آن بودن این عقاید و صرفاً به خاطر شعارهاي فریبنده خوارج

تـا  امـام شـد.ی آنـان میآگاه وي امام فرصت خوبی براي بازگشت مدارا و

نمود، عملی نداشت و سعی می اقدام جا که رفتار خوارج منحصر در گفتار بود،آن

با پند و ارشاد و گذشت آنان را به راه بیاورد؛ اما وقتی خوارج متعرض مسـلمین 

هاي تـاریخی فراوانـی از ایـن رفتـار ش گرفت. گزارشگشتند، راه دیگري در پی

  با خوارج، حکایت دارد. امام

هاي مداراي حضرت با خوارج ندیده گرفتن رفتار و عقایدشان و یکی از شیوه

                                           
 .204 ص ،3 ج . بلاذري، انساب الاشراف،1
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 که شما هم جزئی از جامعه اسلامی هستید. نشان دادن این موضوع

گفت کـه از گوشـه مسـجد مـردي گفـت: با مردم سخن می روزي علی

کم، تنها از آن خداست! دیگري هم برخاست و همان سـخن را گفـت. سـپس ح

! این گفتاري اکبراللهگفت:  گروهی به همان شیوه به اعتراض برخاستند. علی

باشید که تا با مایید، سه چیز از  آگاه شود.که با آن، باطلی پی گرفته می است حق

یـاد او  برپاداشـتنراي آن شما خواهد بود، شما را از آمـدن بـه مسـاجد خـدا بـ

و تا جنگ را آغـاز  گذاریمنمی بهرهیببا مایید، شما را از غنائم  تا و میدارینمباز

 1جنگیم، سپس به ادامـه گفتـار خـویش از آن خطبـه پرداخـت.نکنید با شما نمی

ها را از این آیه به همگـان گوشـزد که برداشت نادرست آنعلاوه بر این امام

شود و فهماند که؛ مخالفت رأي شما با ما موجب تکفیرتان نمیمی هاکرد به آنمی

هـا دلسـوزي و نسـبت بـه خودي طبعاًدانیم و انسان ما شما را جزئی از خود می

خیرخواهی دارد. بنـابراین سـخنان و رفتـار مـن بـا شـما همـراه بـا مصـلحت و 

ما هنوز خیرخواهی است، پس هرگاه که خواستید از رأي خود بازگردید چراکه ش

گونـه بـه ایـن آیـه با این رفتار و پاسـخ این درواقع امام .ایدنشده جدااز ما 

 هرگـز بـالتی هـی أحسـن؛ شریفه عمل نمود: و لاتستوي الحسنه ولا السیئه ادفـع

  2نیکی و بدي یکسان نیست، بدي را به نیکی دفع کن.

نـد بـه جدا کرد ها مسیر خود را از امامازاینکه آنحتی پس امام علی

 ها را دعوت بـه جنـگ بـا معاویـه کـرد،بقیه مردم آن همانند وها نامه نوشت آن

زدند و این فرصت خوبی بود تـا پس از جریان حکمیت دم از ندامت می خوارج

هـا بـه البته این نامه و پاسـخ آن و ؛آنان به مردم بپیوندند و این غائله خاتمه یابد

هـا بـراي مـردم شـد، حراف افکار آنسبب روشن شدن هر چه بیشتر ان امام

بـا  کردند و امیرالمـؤمنینها از نجنگیدن با معاویه اظهار ندامت میچراکه آن

ها نهاد تا مگر با شرکت در نبردي دوبـاره بـا این نامه راه جبران را پیش روي آن

هـا بـه آن . امـامبردارنددستخود  کرده از مواضع فروکشمعاویه خشمشان 

                                           
. ابن اثیر، الکامل 133 ص ،3 ج . بلاذري، انساب الاشراف،53 ص ،4 ج خ الامم والملوك،. طبري، تاری1

 .1363 ص ،1 ج .الخطیب، البدایه والنهایه،213 ص، 3 جفی التاریخ، 
 الله مکارم شیرازي.ت) با ترجمه آی34. (فصلت:2
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  چنین نوشت:

بـه زیـد بـن  نیرالمـؤمنیامبه نام خداوند بخشنده مهربان. از بنده خـدا علـی 

حصین و عبدالله بن وهب و همراهان آن دو؛ اما بعد: پـس ایـن دو مـرد کـه بـه 

هدایتی  چیهیبداوري آنان رضایت داده بودیم، با کتاب خدا مخالفت ورزیدند و 

و  به سنت عمل نکردندپیروي کردند،  نفسشاني هاخواهشاز سوي خداوند، از 

از آن دو بیزارنـد.  مؤمنـانو  امبرشیـپ حکم قرآن را جاري نساختند. پس خدا و

سـوي دشـمن که ما به دیآوريروسوي من) هرگاه این نامه من به شما رسید، (به

  .والسلامکه از نخست بودیم  میاوهیشخود و شما در حرکتیم و بر همان 

که براي نفـس  همانا تو نه براي پروردگارت خوارج در پاسخ نوشتند: اما بعد؛

ی و بـه توبـه دهـیمـي. پس اگر بر کافر بودن خود گواهی اگرفتهخویش، خشم 

 کـه ، وگرنه، همگی با تو خواهیم جنگیدمیشیاندیمي، در کار خود و تو آوريرو

  را دوست ندارد! شگانیپانتیخهمانا خداوند، 

شـد و تصـمیم گرفـت کـه  دیناامان نامه ایشان را خواند، از آن چون علی

ها سرپیچی آن باوجود 1سوي شامیان حرکت دهد.آنان را رها کند و جماعت را به

  ها را مؤاخذه نکرد.ها مدارا کرده و آنبا آن بازهم امام از فرمان امام

فتنـه  ي گسترده بود که بـراي دفـعااندازهبهبا خوارج  توریه؛ مداراي امام

 هم استفاده نمود؛ها از توریه آن

هـا از خوارج و نـزد رئـیس آنـان رفـت خـوارج آن به مرکز تجمع علی

 6، آنـان کـه انا استغفرالله من کل ذنبخواستند توبه کند و ایشان فرمود:  امام

در شهر مستقر شـدند،  کهیهنگامبه کوفه بازگشتند و  نفر بودند با علی هزار

منتظـر  گفتنـد علـیمی آنـان از حکمیت برگشت. شایعه کردند که علی

همراه آنان عازم شام خواهد شد؛  آنگاه آوري اموال بود.برداشت محصول و جمع

صراحتاً سـؤال کـرد و حضـرت ایـن سـخنان را  باره از اماماما اشعث دراین

 موضـع ترتیب خوارج از کوفه بیرون رفتند و علیه امـاماینتکذیب کرد و به

                                           
. ابن اثیر، 141 ص ،3 ج ،. بلاذري، انساب الاشراف20 ص ،6 جطبري،  خیتار جریر، محمدبن . طبري،1

. دینـوري، احمـد بـن 1366 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایـه،216 ص ،3 جالکامل فی التاریخ، 

 .252 ص الطوال، الاخبار داود،



 

 

38  

ار
شم

ه 
ول

ا
 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ـ ب
13

95
  

  

ن
خ

س
و 

ه 
یر

س
 

ل
اه

ت
بی


  

38  

  1گرفتند.

فتنه از توریه استفاده کـرد،  براي دفع ر آن است که؛ امامین روایت بیانگا

اما  ؛اش بیان کند یا از اصول خویش کوتاه بیایدعقیده برخلافبدون اینکه چیزي 

را بـه بیـان صـریح  اي به کاربست و علیاشعث شیوه زشت و ناجوانمردانه

  2د.صراحت بیان کنمطلبی وادار کرد که پیش از آن مجبور نبود آن را به

دانست تا مدتی که مداراي با خوارج را کارساز می امام رد تقاضاي جنگ؛

ایـن مـدت یـارانش را از جنـگ بـا  در کـرد،برخورد شدید پرهیز می هرگونهاز 

 خوارج منصرف کرد.

اید: میان کوفیان فرمود: اما بعد؛ مرا خبر رسیده که گفته ايخطابه در علی

اند تـا برد کـه بـر مـا شـوریدهسوي این خوارج میاي کاش امیرالمؤمنین ما را به

. روان ترنـدخطرناكنخست با آنان بجنگیم، اما آن گروه دیگر بـراي امیرمومنـان 

تا در زمین سرکشانه حکمرانی کنند و  جنگندیمسوي گروهی که با شما شوید به

 اختیار خویش سازند و ایشان، بنـدگان خـدا را بـه بنـدگیمؤمنان آنان را صاحب

هر  به رااز یاد خوارج درگذرید. پس مردم صدا زدند: اي امیرمومنان ما  و ؛گیرند

  3روان کن. سوي که خواهی

 است. کنندهجذبشیوه رفتاري  نیا نیکی در پاسخ بدي؛

زیاد بـن نضـر را فرسـتاد و فرمـود ببـین در میـان خـوارج بـه  امام علی

ا کیسـت او بازگشـت و بـه هـشود و رئـیس آنها بیشتر توجه مییک از آنکدام

ها اطراف یزید بن قیس هسـتند حضـرت در میـان حضرت عرض کرد بیشتر آن

جا دو رکعت نماز گـزارد و امـارت خوارج به خیمه یزید بن قیس رفت و در آن

 از 4اصفهان و ري را به او سپرد و سپس بیرون آمد و به سراغ دیگر خوارج رفت.

هـا دانست که هـر یـک از آنو می شناختیمی افراد را خوببه امام که جاآن

                                           
بـه  138 ص. عاملی، سید جعفر مرتضی، امام علی و خـوارج، 354 ص ،33 ج . مجلسی، بحارالانوار،1

  .279 ص ،12 جدید، البلاغه ابن ابی الحنقل از شرح نهج
 .139 ص . عاملی، امام علی و خوارج، 2
 .22 ص، 6 ج. طبري، تاریخ طبري، 3
 .13 ص. همان، 4
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اشـتباه او را ندیـده  با این رفتار درواقـع گردند؛ امامچگونه به راه حق بازمی

گرفت و علاوه بر نادیده گرفتن با اعتماد به او، راه برگشتش را فراهم کرد. یزیـد 

امام بود او  کنار در جمل وجنگ صفین  در 1بود بن قیس که از اصحاب امام

خوارج  با وبود  با این رفتار امام به خود آمد و در جنگ نهروان در کنار امام

فرماید: نیکی و بدي شد که این آیه شریفه از قرآن می طورهمان و 2احتجاج کرد.

یکسان نیستند، بدي را با نیکی پاسخ بده که همان کسی که با تو دشـمنی داشـت 

  3شود.دوست گرم و صمیمی تو می

هاي آنـان ادبیبراي مداراي هر چه بیشتر با خوارج در برابر بی صبر؛ امام

 کرد.صبر می

مخفی  نگارانخیتاردر مقابل خوارج از دید  هاي صبر و حلم امامگزارش

در حال گزاردن نماز صبح بود. این کـواء  : علینمانده است؛ امام صادق

ائت کرد: و لقـد اوحـی پشت سر او بود، این آیه را قر که) (یکی از سران خوارج

الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسـرین. 

 اعمالـت ي،ورزشـركهمانا به تو و آنان که پیش از تو بودند، وحی شد که اگـر 

بـه احتـرام قـرآن،  یعلـ 4زیانکاران خـواهی بـود. ازجملهتباه خواهد شد و 

راغت یافت. سپس به قرائت نماز ادامـه داد. قرائت آیه ف سکوت ورزید تا وي از

، ازآنپـسنیز سکوت ورزیـد و  ابن کواء همان آیه را خواند و علی گربارید

 به قرائت نماز ادامه داد. پس ابن کواء بـار دیگـر ایـن آیـه را خوانـد. علـی

؛ فاصبر ان وعد الله حق ولایستخفنک الـذین لـایوقنونگفت:  گاهآنسکوت کرد و 

چنین است صبر پیشه کن که وعده خدا حق است و هرگـز کسـانی کـه  کهاکنون

 قرائت سوره را اتمام بخشید و رکوع سپس 5ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند.

                                           
  .86 ص ،رجال الحسن، محمدبن . طوسی،1
 .537تا  535 ص ،1 ج . احمدي میانجی، علی، مکاتیب الائمه،2
 ).34. (فصلت:3
  الله مکارم شیرازي.ت). با ترجمه آی65. (زمر: 4
  .همان ).60:روم( .5
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عنوان پاسخ با ابن کواء انتخاب کرد نهایت مداراي ایشان که امام به ايآیه 1گزارد.

با تلاوت این آیه ابن کواء را  نماید بلکهتنها خود صبر مینه رساند. امامرا می

ادبـی و نظرها دلیل بر بیفهماند که اختلافکند و به او مینیز سفارش به صبر می

داد و با مداراي خود فرصت ابراز سخن به خوارج می امام شود.تندروي نمی

  داد.ها را میداد پاسخ آنها گوش فرا میدقت به سخنان آنکه بهازاینپس

رسید و گفـت: یـا امیرالمـؤمنین! فلـانی تـو را ناسـزا  اماممردي خدمت 

گونه که او مرا ناسزا گفت، تو نیز او را ناسزا بگو. گوید. حضرت فرمود: همانمی

کشم. آنگاه فرمـود: کند. فرمود: کسی که مرا نکشته، نمیگفت: او تو را تهدید می

کنند، آنان را از  خدا ادیما دارند: هرگاه بخواهند در مساجد  گردن برآنان سه حق 

نکنیم؛ تا زمانی که دست آنان در دست ماست، سهم آنـان را از  ورود به آنجا منع

بـا مـداراي  امام 2که آنان با ما بجنگند.فیء بپردازیم؛ و با آنان نجنگیم تا این

کرد. روشی که اگر همه خود عملاً امت اسلامی را به آرامش و بردباري دعوت می

 شد.ها به جامعه اسلامی وارد نمیها و آسیبکردند، خیلی از تفرقهمی به آن عمل

که در عقاید خود بسیار متعصب بودند و بـر اشـتباهات خـود پافشـاري  خوارج

شد و این کرد، جامعه اسلامی متشنج میها مدارا نمیزیادي داشتند، اگر امام با آن

بـا  ي امـاممدارا ه بود.فرصت مناسبی براي بد خواهان منافقی همچون معاوی

هـا در ها بود که اگر مخالفـت آنخوارج فرصتی براي بازگشت افراد زیادي از آن

انجامیـد و در ایـن شد، این سرکوبی حتمـاً بـه جنـگ میهمان ابتدا سرکوب می

هیهات که  و شدندیمرفت، کشته جنگ تعداد کسان زیادي که امید هدایتشان می

  رفتاري داشته باشد. نیچننیا امیرالمؤمنین

آخرین کارهاي حضرت براي پیوند دادن خوارج بـا مسـلمین و  از امان دادن؛

ها جهت بازگشت مداراي با خوارج در میدان نبرد و امان دادن فرصت دادن به آن

 ی قبل از جنگ بود.ساعت درها به آن

 توانست حکایت از جنگ سختی کهپرچم امان علاوه بر نشان دادن رأفت، می

                                           
 ،2 ج البلاغـه،ابی ا لحدید، شرح نهـج ابن. 36 ص ،3 ج الاحکام، بیتهذ بن الحسن، محمد . طوسی،1

  .738 ص ،2 ج ،الغارات بن محمد، میابراه . ثقفی،311 ص
 .31569 ح، 300 ص، 11 ج. متقی هندي، کنزالعمال، 2
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اي از خـوارج فراوانی بر روي عـده تأثیردر پیش روست، داشته باشد. این روش 

پرچم امان را به دسـت ابوایـوب  یعل به بازگشت آنان شد. منجر وگذاشت 

عنوان صحابی پیامبر و کسـی کـه چنـد روز پـذیراي انصاري داد که همه او را به

: هر یک از شما که دسـت بـه شناختند. ابوایوب آنان را ندا دادبوده می اللهرسول

قتل نزده و متعرض کسی نشده باشد و زیر این پرچم آید، در امان است و هر که 

از شما به کوفه و یا مدائن روان شود و از این جماعت جدا گـردد، نیـز در امـان 

، مـا را نیـازي بـه میابیـدستکه به قاتلان برادرانمان از میان شما  ازآنپساست. 

  نیست. ریختن خون شما

جنگیم! چرا با علی مـی دانمینمفروه بن نوفل اشجعی گفت: به خدا سوگند، 

روي از وي، بصـیرت اندیشم که بازگردم تا در جنگ با او یـا دنبالـهجز این نمی

یابم. سپس با پانصد سوار برگشت. جماعتی دیگر هم بیرون آمده، پراکنده شـدند 

 1یا چهار هـزار نفـر) صدهشتهزار و  دو( تعداد کمیو به کوفه و مدائن رفتند. 

  .ماندند

  روش گفتمان

با خوارج روش گفتمان بود، این  هاي برخورد امامروش نیترمهمیکی از 

با  این روش امام در است. قرارگرفتههاي مختلفی مورداستفاده روش به شیوه

چون مداد و از عوامل مؤثري هپرداخت. به سؤالاتشان پاسخ میها به سخن میآن

 به قرآن و سنت، سـخن بـر اسـاس انـواع استدلال استفاده از اشخاص سرشناس،

بـرده  بهـره مخاطب، معرفی خود و معرفی صفاتی که منشأ خروج خـوارج شـد،

هـا روشـن نمایـد. نمود، حقیقت را براي آنسعی می است. با این روش امام

شد. نیز استفاده میهاي دیگر ها بود و همراه روشترین روشاین روش از اصلی

تا آخرین لحظـات قبـل از نبـرد  این روش از ابتداي مخالفت خوارج با امام

اول که خـوارج بـه  مرحله دري مؤثر بود که ااندازهبهمورداستفاده بود. این روش 

                                           
فـی  الکامـلابـن اثیـر،  .146 ص ،7 ج . بلاذري، انساب الاشراف146 ص ،6 ج . طبري، تاریخ طبري،1

 .256 ص الطوال، الاخباردینوري،  .221 ص ،3 جالتاریخ 
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  1.بازگرداندها را به شهر توانست با سخنان خود آن حروراء رفتند امام

  ي مختلفی استفاده نمود.هاوهیش ازفتمان شدن گبراي مؤثرتر واقع امام

 .شدن گفتگو بودي مؤثر واقعهاراهیکی از  سرشناساستفاده از اشخاص 

، چون او را 2براي مذاکره با خوارج به سراغ رئیس آنان رفت امیرالمؤمنین

ي براي شـک ابهانهعذر و  گونهچیه هاآن رهبر بیش از همه قبول داشتند. با اقناع

ماند، چون خوارج کسی را در تشخیص مصلحت و اختلاف انگیزي نمی دیترد و

باشد، قبـول نداشـتند.  ترآگاهاز رئیس بزرگشان  که امورو شناخت واقعیت  جمع

ماند تا با طرح کردن شبهات و دمیدن روح امید همچنان که فرد دیگري باقی نمی

در آینده دور  هرچند کند، یا آنان را به پیروزي به پیروزي مردم را دور خود جمع

  3بخرند. ودلجانبهامیدوار کند، تا مشکلات را 

بـا خـوارج، فرسـتادن  هاي گفتمـان حضـرت علـییگـر از شـیوهیکی د

ها بود تا شاید شخصـیت اشخاص وجیه و سرشناس براي هدایت و راهنمایی آن

نـد علـت تواها را متوجه اشتباه خود نماید. میآنان خوارج را به فکر وادارد و آن

 ودر تفسیر قرآن و فصاحت  خود امام نکهیباااستفاده از این روش ـ با توجه 

این  ـ خودش براي گفتگو برود توانستیم وسرآمد بود و نظیري نداشت  بلاغت

ي بزرگ هاانساننظر با ایشان چه و هم ها ببینند در سپاه امام علیه آنباشد ک

ه علت عناد و لجـاج و خشـم بـر افراد که بو والایی هستند. از سویی آن عده از 

هـا عنوان حق بپذیرند، این فرصـت بـه آنخواهند سخن ایشان را بهنمی امام

سابقه و سرشناسی در داده شود که حق را از زبان شخص دیگري که چهره خوش

  اسلام دارد، بشنوند.

 براي این منظور ابن عباس را (که در بحث و گفتگو مهـارت زیـادي داشـت)

ها به بحث و گفتگو بپردازد و اشکالاتشـان را پاسـخ ها فرستاد تا با آنسوي آنبه

گوید. پس از او بزرگانی همچون صعصعه بـن صـوحان و ابوایـوب انصـاري را 

                                           
 .1362 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،13 ص ،6 ج طبري، تاریخ طبري،. 1
 .254 ص. دینوري، الاخبارالطوال، 13 ص ،6 ج . طبري، تاریخ طبري،2
 .139. عاملی، امام علی و خوارج، ص 3
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  1براي نصیحت آنان فرستاد.

ابن عباس که هم صحابی رسول خدا بود و هم از یاران مخلص امیرالمؤمنین، 

گفت و از شهرت در تفسیر قـرآن سخن می غیبل وفصیح  بود، بافهم وبسیار عالم 

عنوان حکـم انتخـاب کـرده بـود و چه امیرالمؤمنین او را بـهبرخوردار بود. چنان

ایشان که مفسر قرآن بود، بـراي  فرستادن 2احتجاجات او با خوارج مشهور است.

یرش حـق ها را در پذتوانست آنمذاکره با خوارجی که از قاریان قرآن بودند، می

ی خوببـهي پردازسـخنهاي قرار دهد. البته سخنان کسی که از روش ریپذانعطاف

زمینه پذیرش را  هااینآگاه است حتماً سنجیده و با رعایت جوانب خواهد بود و 

کند. سخنان ابن عباس چنان در خوارج تأثیرگذار بود، که ایشان موفـق فراهم می

در  چـهچنـان شـان منصـرف کنـد.افراطی شد عده زیادي از خوارج را از مواضع

  بیشتر هم آمده است. و حتی 3تعداد دو هزار نفر نیا یخیتارهاي گزارش

صعصعه بن صوحان از یاران وفادار امام بود، که از فصاحت و بلاغت خـوبی 

  4شد.برخوردار بود و از خطباء عرب محسوب می

میرالمؤمنین به شمار ابوایوب انصاري از صحابی رسول خدا بود و از صحابی ا

اي در اسلام داشت و همه میهمان بـودن پیـامبر در سابقهآمد. وي چهره خوشمی

  5منزل او را در مدتی که تازه وارد مدینه شده بود، را به خاطر داشتند.

ي حضرت و یاران او در حفظ جـان هـزاران هاخطبهها و و احتجاج هامناظره

  6تن از خوارج تأثیر داشت.

یی بود که در هدایت آن دست از خوارج کـه از هاراهده از قرآن یکی از استفا 

  روي جهل به مخالفت پرداخته بودند، بسیار مؤثر بود.

داد ها نشان مـیگونه استدلالات تبحر و تسلط خود بر قرآن را به آنامام با این

                                           
 .129 و 127 ص ،3 ج لاذري، انساب الاشراف،. ب1
  .385 ص ،1 ج ی الامال،منته عباس، خیش . قمی،2
 .135 ص ،3 ج . بلاذري، انساب الاشراف،3
 .142 ص ،1 ج . میانجی، مکاتیب الائمه،4
  .231 ص ،1 ج . قمی، منتهی الامال،5
 .1363 ص ،1 ج لنهایه،. الخطیب، البدایه وا135 و 123 ص ،3 ج الاشراف، انساببلاذري،  .6
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 شـهره کنند. خوارج به تلـاوت قـرآنها بفهماند که چه کسی را تکفیر میتا به آن

شـد تـا در دیدنـد، موجـب میبا قرآن را می بودند. ایشان وقتی استدلال امام

هـا هـم بـه قـرآن دیدنـد آنتکفیر دیگران کمی جانب احتیاط بگیرند. چراکه می

دهند. وقتی اخبـار خـوارج معتقدند و منطق کارهایشان را بر اساس قرآن قرار می

کرد و قرآن را گرفت  گیرد، همه را جمعها خشم ببه امام رسید، بدون اینکه بر آن

و فرمود: اي قرآن براي مردم سخن بگو! مردم صدا زدند اي امیر مؤمنان چه از او 

چه بـر روي آن گوییم. ازخواهی؟! او رنگی است بر روي کاغذ و ما سخن میمی

فرمود: خداوند هم بندگان را حکم قرار  امام 1چیست؟ مرادت شده،آن نوشته

فرماید: یحکم به ذوا عدل منکم؛ دو نفر عـادل ت آنجا که در قتل صید میداده اس

 فابعثوا فرماید:جا که براي اصلاح بین زوجین میو در آن 2از شما به آن حکم کنند

یک داور از خانواده مـرد و داوري از خـانواده  3؛حکما من اهله و حکما من أهلها

  .4دیکنزن انتخاب 

در گفتمان با خوارج اسـتفاده از  دیگر امام محوري: شیوه سنت پیامبر

 بود. سنت پیامبر

تفاده کرده بود. با این در گفتمان با خوارج اس از سنت پیامبر بارها امام

گونه زنید اینفهماند که؛ پیامبري که از پیروي او دم میها میبه آن روش امام

 موردقبـولکه  مبراست. سنت پیا بود و این رفتار شما مخالف سنت پیامبر

طرفین بود، دستاویز خوبی بود تا آنان را بـه راه بیـاورد. چراکـه توجـه دادن بـه 

تر شود که بدون غلبه احساسات عاقلانـهمواردي که طرفین قبول دارند، باعث می

شود در مقابل را بیشتر کرده و موجب می موارد اختلافی نزاع انیب گوش فرا دهد؛

یرد. بنابراین مخالفت زیاد شده و احتمال پذیرش کـم یـا گوینده موضع دفاعی بگ

کنـد کـه مـا که بیان اشتراکات گوشزد میاین بر علاوه رود.در مواردي از بین می

بارهـا در  شود اختلافات را کنـار گذاشـت. البتـه خـود امـاممثل همیم و می

                                           
 .1362 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،1
 ).95. (مائده: 2
 ).35 :نساء( . 3
  .275 ص ،2 جالبلاغه، . ابن ابی الحدید، شرح نهج164 ص ،2 ج . همان. مفید، الارشاد،4
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قـرآن جاکـه خـوارج از کنـد امـا؛ ازآناستدلال بـه خـوارج از قـرآن اسـتفاده می

کـه اگـر بـا  بـردي نادرست متعددي داشتند از این روش نیز بهـره میهابرداشت

  به راه بیایند؛ نشدند با شنیدن سنت پیامبر استدلال به قرآن اقناع

ام، پـس چـرا بـه پندارید که من خطا کرده و گمـراه شـدهاگر حتماً چنین می

ا با خطاي مـن مـورد ها رو آن دیشماریمگمراهی من همه امت محمد را گمراه 

دانید شما می کهدرحالی... کنید!دهید؟ و به گناه من تکفیرشان میمؤاخذه قرار می

و  زناکاري را که همسر داشت سنگسار کرد، سپس بـر او نمـاز گـزارد پیامبر

اش سـپرد، اش سپرد، قاتل را کشت و میراثش را به خانوادهمیراثش را به خانواده

و سـهم آنـان را از  ناکاري را که همسر نداشت تازیانـه زددست دزد را برید و ز

ها بـراي گناهشـان آن داد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند، پس پیامبرغنائم می

ها را از سهم اسلامی آن اما ساخت،ی را بر آنان جاري میالهو حدود  دادکیفر می

ت. شما بدترین مردم و ساخها را از دفتر مسلمین خارج نمیو نام آن بردبین نمی

  1هستید. وآننیاآلت دست شیطان و علل گمراهی 

در استفاده از سنت به ابن عباس در رابطه با گفتگو  سفارش امیرالمومنین

 با خوارج مشهور است.

ش تفسـیر خـوی دلخواهبهخدا را  کتاب وازآنجاکه خوارج قاریان قرآن بودند  

سوي خوارج فرستاد به او سفارش را بهعباس  ابن ،کردند، وقتی امام علیمی

(ي هاوجـهدر بـردارد.  قرآن (معانی مختلـف را) که زیاویدرنکرد: با آنان با قرآن 

و هـر دو بـه قـرآن ( گویندگویی و آنان هم می؛ تو میآوردیمتاب  را) گوناگون

از ایشان  که با آنان به سنت استدلال کن کنیل) سود دهد آنکهبی کنید،استدلال می

  .2آن گریزي ندارند

 اشتباه بودن تفکر خـوارج را زیادي امام بر بدیهیات عقلی: در مواقعتکیه

 کرد؛با استفاده از بدیهیات عقلی بیان می

واژه  نیـا گفت: لا حکم الا لله. فرمود:شنید که مرد خارجی می وقتی امام

                                           
 .127 خطبه البلاغه،. نهج1
  .56 ح ،245 ص ،2 ج ر،. مجلسی، بحارالانوا77 نامه ،219 ص ،3 جالبلاغه، نهج .2
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ی جـز فرمـان ي درست است، فرمانآر 1شود.حقی است که از آن باطلی اراده می

که مردم گویند زمامداري جز براي خدا نیست. درحالیها میی اینول خدا نیست،

کـار خـود  بـه تا مؤمنـان در سـایه حکومـت، به زمامداري نیک یا بد، نیازمندند

 و مردم در استقرار حکومـت، زنـدگی کننـد. مند شوندمشغول و کافران هم بهره

توان گردد و به کمک آن با دشمنان مییآوري مالمال جمعحکومت بیت وسیلهبه

شـود، و حـق ضـعیفان از نیرومنـدان گرفتـه می وامـانهـا امنمبارزه کـرد. جاده

با این سـخنان،  امام 2باشند.نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می

هـا کرد تا هم آنها گوشزد مینادرست بودن استفاده خوارج از این آیات را به آن

  توجه برداشت اشتباه خود شوند و هم شنوندگان به اشتباه آنان دچار نشوند.م

کـرد بـا هـر گـروه از آنـان بـه زبـان سعی می تکلم مخاطب شناس: امام

 خودشان سخن بگوید؛

همه شما با مـا در صـفین همـراه  ایآ لذا وقتی به اردوگاه خوارج رفت پرسید:

 آنـان دو گروه شوید؛ پس :فرمود ی نه.برخ وایم بودید؟ گفتند: برخی همراه بوده

 که در صفین حضور داشتند در گروهی و آنان که حضور نداشتند در گروه دیگـر

  3من با هریک از این دو به زبان خود سخن گویم. تا

 پرسش و پاسخ: گفتگوي امام با خوارج گاهی به روش پرسش و پاسخ بود.

شـبهات  تکتکها تا آنشد به سؤالات خوارج باعث می پاسخ دادن امام

کـرد؛ از هر فرصتی براي این کار اسـتفاده می نابراین امامخود را بیان کنند. ب

هـا اصـلاح افکـار و ها براي هـدایت آنترین و مؤثرترین راهچراکه یکی از اصلی

هـا علـت بـا بردبـاري بارهـا از آن باه آنان بود. به این منظور امـامعقاید اشت

بـا  کـه امـامازاینها پاسـخ داد؛ پستک آنرد و به تکخروجشان را سؤال ک

شان در جنگ صفین و جریان حکمیت را بـه ها صحبت کرد و گذشته رفتاريآن

ها گوشزد کرد، آنان سؤالات خود را پرسیدند. ایشان گفتند: به ما خبـر ده آیـا آن

                                           
. ابـن اثیـر، الکامـل فـی 126 ص ،3 ج . بلاذري، انساب الاشراف،17 ص، 6 جطبري،  خیتارطبري،  .1

 .1363 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،212 ص ،3 ج التاریخ،
 .40 خطبه البلاغه،نهج .2
 .060 ح ،368 ص ،33 ج . مجلسی، بحارالانوار،121 خطبه البلاغه،نهج .3
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مـردان را داور  ما ها را عادلانه میدانی؟ فرمود:داور کردن مردان درباره جان انسان

و این قرآن تنها خطی است نگاشته شده  نکردیم بلکه قرآن را به داوري برگزیدیم

کـه از زبـان آن سـخن میگوینـد.  انـدمردانگوید، بلکه ، سخن نمیجلد دومیان 

ي؟ فرمود: تا قراردادخود و ایشان (در جریان حکمیت) مهلت  انیم چراپرسیدند: 

شود؛ امید که خداي در این مـدت آرامـش، ایـن  قدمثابتنادان آگاه شود و عالم 

همـه  پـس امت را اصلاح سازد. به شهر خود برگردیـد خداونـد رحمتتـان کنـد.

ب برطـرف از این روایت پیداست پاسخ گـرفتن آنـان موجـ چهچنان 1.بازگشتند

  شد.  شدن اختلافاتشان با امام

ایـن  دیـتردیبـد. با خوارج کم نیستن گونه موارد در برخوردهاي امامینا

از مورخـانی کـه روایـت  کیـچیهـروش چنان قوي و آشکار بود که از حافظـه 

  2پنهان نماند. اندآوردهخروج مارقین را 

ي چـه کسـی رودرروکه خوارج متوجه باشـند کـه براي این معرفی؛ امام

 ها معرفی کرد؛و عاقبت کار خویش را بدانند خود را براي آن اندستادهیا

گوید در پذیرش و عدم پـذیرش سـخن سی که با انسان سخن میشناخت ک 

 جاکه کسی نبود که فضـائل امیرالمـؤمنین بـر او پوشـیده وبسیار مؤثر است. ازآن

 و ؛باشد هشداردهندهاز غفلت و  دارکنندهیب تواند معرفی اماممخفی باشد، می

 میرالمؤمنینصبغ بن نباته گوید: اباشد. ا حجتاتمام توانستیم هایمعرفاین 

ي خود فرمود: اي مردم کلام مرا گوش کنید و نیک بیندیشید هاخطبهدر بعضی از 

که جدایی نزدیک است. من امام بر خلق، وصی بهترین مردم، همسر سیده زنان و 

و وزیـر،  دي هستم. مـن بـرادر رسـول خـدا، وصـیپدر عترت پاك و امامان ها

 دانیسـفیشانیپ. من امیرمومنان، رهبر ، برگزیده، حبیب و خلیل او هستمنینشهم

با من جنگ با خدا، دوستی با من دوستی با خدا،  جنگ و سرور جانشینان هستم.

طاعت من طاعت خدا، ولایت من ولایت خدا، شیعه من اولیاي خدا و انصار مـن 

ی که مرا از عدم آفرید، کسانی که از اصحاب کسآنانصار خدا هستند. سوگند به 

کـه نـاکثین و قاسـطین و  داننـدیمـ، انـدکردهآن حضرت را حفظ محمد حدیث 

                                           
 .48 ص ،4 ج الامم والملوك، خیتارطبري،  .1
  .204 ص ،3 ج . ابن اثیر، الکامل فی التاریخ،2
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و هر کس که افترا بنـدد، زیـان کـرده  اندشدهلعن  اکرم امبریپمارقین بر زبان 

  1است.

در ابتداي سخنانش خود را چنین معرفی  حجتاتمامدر روز نهروان نیز براي 

و عنصر رحمـت  ملائکه آمدوشد محل وکرد؛ ما خاندان نبوت و جایگاه رسالت 

افـق تابنـاك حجـازیم و کنـدروها بـه مـا  مـا هسـتیم. حکمـت وو معدن دانش 

  2.گردندیبازمي ما سوبه کارتوبهروها تند و وندندیپیم

 ؛کردمیها را به خودشان معرفی آن در گفتگوهاي خود با خوارج، امام

ام ، تمـکنـدینمـکـه گمـان  پنداردیم مبرا وگاهی شخص چنان خود را پاك 

شناسـاندن  اشتباه باشد. در این مواقـع شیهايریگموضعي و ریگهدفرفتارها و 

 جاکـهازآن ي از اشتباهات باشـد.ریجلوگتواند کمک فراوانی به زوایاي مخفی می

عبادات ظاهري بودند، ادعا داشتند که این کارها براي  اهل وخوارج قاریان قرآن 

ها خود را ؛ گویا آنداردیبرمها پرده آنتقرب به خداست! اما امام از علت خروج 

آن شخصیت خیـالی خـویش  از وها خود را بشناسند فریب داده بودند. اینکه آن

. نمـودیمـخود آیند کمک شـایانی بـه پـذیرش حـق  به ومتوجه واقعیت شوند 

هـا داشـت، بـراي همـین بارهـا در با این روش نیز سعی در بیداري آن امام

صـفات  انیـب .کـردمیهـا را بیـان ج منشأ نفسانی خروج آنسخنان خود با خوار

توانست خود خوارج را بیدار کند، بـراي هرکسـی ها علاوه بر اینکه میدرونی آن

بـود. خـوارج در  دارکننـدهیببراي تمام تـاریخ  البته وشد که با خوارج روبرو می

بیش نیستند که از ظاهرشان نه  اپرستیدنی خودخواهانپشت این چهرهاي متعبد، 

نـه رضـایت  جنگ بـا امـام از و کنندمیآخرت بلکه رسیدن به دنیا را دنبال 

  .خواهندیمخداوند بلکه رسیدن به هواي نفس خود را 

و از هـواي  ي مردم! لجاجت و خودبینی بـر شـما چیـره شـدا :ندیفرمایملذا 

  3به هوس انداخت. را شماو شیطان با تزیین معاصی  نفستان پیروي کردید

                                           
بـن علـی،  محمـد بابویـه، ابن. 275 ص 13 جالمتقین،  روضه . مجلسی، محمد تقی ابن مقصود علی،1

 .336 ص ،39 ج . مجلسی، بحار الانوار،34 ص ،1 ج علل الشرایع،
 .355 ص ،33 ج . مجلسی، بحارالانوار،283 ص ،2 ج البلاغه،ج. ابن ابی الحدید، شرح نه2
 هیالبداالخطیب،  .145 ص، 3 ج. بلاذري، انساب الاشراف 63 ص ،4 ج . طبري، تاریخ الامم والملوك،3
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ي اماره شـما جـدایی مـرا از حکمیـت برایتـان زیبـا جلـوه داد. شـما هانفس

مـن از آن کراهـت  کـهیدرحـالحکمیت را آغاز کردید و خواهان داوري شـدید 

، اما بـا مـن اندبالابردهرا از روي نیرنگ  هاقرآنداشتم. به شما گفتم که این مردم 

  1...امردمان با من دشمنی ورزیدیدمخالف کردید و چون سرکشان و ن

که این نبرد  کندمیامام در واپسین لحظات روبرویی با خوارج نیز آنان را آگاه 

دو لشکر در نهروان برابر یکدیگر صـف  کهیهنگام شما به خاطر خداوند نیست؛

ي گروهی که خو گرفتن بـه جـدل و ا کشیدند، امام بین دو سپاه ایستاد و فرمود:

، من به شما اندرز دیاجداشدهآن از حق  لهیوسبه وبه این کشانده  را شماگمراهی 

که در گمراهی خود پافشاري نکنید و بدون هیچ دلیل و برهـانی از  دهمیمو بیم 

از حکمیت نهی نکـردم و زا آن بـر  شما راسوي خداوند، کشته نشوید. مگر من 

از سوي آنان مکر  حکمیت حذر نداشتم؟ مگر من به شما نگفتم که طرح موضوع

و فریب است؟ اما شما با من مخالفت کـرده و از درایـت و دوراندیشـی فاصـله 

که مجبور شدم، حکم تعیین کنم؛ امـا بـا دو داور تا این گرفتید. مرا عصیان کردید

شرط کردم و از آنان پیمان گرفتم و آنان را فرمان دادم که باید آنچه قـرآن زنـده 

چه قرآن از میان برداشته، از میان بردارند. آنان با فرمـان نکرده است، زنده کنند. آ

من مخالفت کرده و به هواي نفس خویش عمل کردند. ما بر همان حال نخسـت 

ی شـما را اپرسـتیدن و؟ دنیا برندیمروید و شما را به کجا هستیم، پس به کجا می

گرفتـار ایـن دام نادرستتان شـما را  افکار وی) پرتاب کرده بدبختدر این پرتگاه (

دهم که فردا اجسادتان در کنـار ایـن نهـر کرده است. من به شما بیم می خطرناك

بیـانی  نـه وکه نه دلیلـی از طـرف پروردگـار خـود داریـد خواهد افتاد، درحالی

 2روشن.

هـا ، آنبردنـدمیخوارج با توجه به صفاتی که داشتند در غفلت عجیبی به سر 

کـه  طورهمـان درواقعگ و لقاء پروردگار هستند اما که مشتاق مر کردندمیگمان 

                                                                                                   
 .253 ص . دینوري، الاخبار الطوال،1367 ص ،1 ج والنهایه،

 .253 ص ر الطوال،. دینوري، الاخبا63 ص ،4 ج . طبري، تاریخ الامم والملوك،1
. 253 ص . دینوري، الاخبار الطـوال،63 ص ،4 ج . طبري، تاریخ الامم والملوك،36 خطبه البلاغه،. نهج2

 .13 ص ،6 جطبري، تاریخ طبري، 
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ي آن را هایسخت وها را معرفی کرد به دنبال دنیا بودند. امام واقعیت مرگ امام آن

کـه بادهـا بـر پیکـر  شـدهکشتهشما را  نمیبیم ؛کردمیها گوشزد با عباراتی به آن

  1.وزدیم جانتانیب

از دنیا بـود، امـا شـیطان شـما را حق آسودگی  درراهاگر بر حق بودید، مرگ 

، خیـري دیـجنگیمفریفت، از خداي عزوجل بترسید که از این دنیا که بر سر آن 

  2.دیبرینم

بودنـد کـه خـود را بهتـرین مـردم  خـوشدلخوارج چنان بـه ظـواهر خـود 

. شـما شـریرترین مردمیـد و کنـدمیها را بیان . امام ماهیت واقعی آنپنداشتندیم

هاي خویش پرتاب کرده و به گمراهـی سوي هدفاز راه راست به شیطان شما را

محکوم ساخته است، از پراکندگی بپرهیزید که انسـان تنهـا بهـره شـیطان اسـت 

  3طعمه گرگ. روتکچنانچه گوسفند 

توانست براي آنان که بارها خود را معرفی کرده بود می کهنیازاپسدعاي امام 

طور کـه که امام همـانباشد. علاوه بر این ندههشدارده شمردندیممقدس  را خود

در این جنـگ سـخت  جستندیمدر تمام مراحل زندگی خود از خداوند استمداد 

 در : همانـا علـی. امام باقراندداشتهیاري  درخواستنیز از خداوند منان 

اي پروردگار خانه آباد و بام برافراشـته و  ایخدا باربا خوارج چنین دعا کرد؛  نبرد

بر آنان که کتاب تو را  خواهمیمو کتاب برنوشته از تو پیروزي  پرخروش دریاي

  4خود افکندند و با سرکشی بر تو از امت احمد جدا گشتند. پشت فرا

ي از حـق دســت الحظــهدر ســخنان و رفتـار خـویش  ي؛ امـاممـدارحق

بسیار مشتاق اتحاد جامعه اسـلامی و خـاموش کـردن  امام کهنیباا برنداشت

 آتش این فتنه بود اما براي رسیدن به این هدف جز از راه حق استفاده ننمود.

                                           
 البلاغـه،. نهـج146 ص ،3 ج . بلاذري، انسـاب الاشـراف،53 ص ،4 ج . طبري، تاریخ الامم والملوك،1

 .36 خطبه
 .53ص  4 جامم و الملوك . طبري، تار یخ ال2
 .127البلاغه، خطبه . نهج3
 ،381ص ،33 ج ،بحارالـانوارمجلسـی،  .37 ح ،12 ص الاسـناد، قـرب بـن جعفـر، عبدالله . حمیري،4

 .611ح
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او نیـز ماننـد آنـان توبـه کنـد. خواسـت کـه  سخنگوي خوارج از علـی

فرمود: خدا شما را نابود کند، آیا پس از ایمان بـه خـدا و جهـاد در راه  علی

راهم و از به کفر اقرار کنم؟ در این صـورت گمـ خدا و هجرت با رسول خدا

و نابردبـار  ، سـفیه و نـادانمغزسبکنخواهم بود، بلکه به مردمانی  شدگانتیهدا

  1و به یاري خداوند امیدوارم. امشدهمبتلا 

 نیـا وي در گفتار و رفتار از حق فاصله نگرفتند الحظهحتی کمتر از  امام

 بردگـان و امـوال خـوارج را بـه نمود کامل داشـت. امـام در رفتار امام

و لوازمی را که در جنگ استفاده  افزارهاجنگصاحبانشان تحویل داد. چارپایان و 

  2یاران خود قسمت کرد. انیم درکرده بودند، 

مقتولین را دفن کردند. وقتی خبـر بـه امـام  اي از یاران علیجا که عدهآن

 3کنید حرکت کنیم.کشید و بعد دفن میرسید فرمود؛ آیا می

اسـتفاده از اخبـار غیبـی  گفتمان امام هايروشیگر از ی دکی اخبار غیبی:

بود. ثابت شدن صدق این اخبار نشانه راست و حق بودن امام و باطل بودن گروه 

 مقابل بود.

انـد که از قدرت تحلیل و شناخت کمی برخوردار بوده اندبودههمیشه افرادي 

سوي پلی کـه به اند. خوارجي شناخت حقیقت محتاج ابزارهاي معنوي بودهبرا و

هـا از آن امام به وي گفتند: ارانی آن بودند. کینزد وروي نهر بود حرکت کردند 

 برگشـتی فرستاد او باندهیدهرگز عبور نخواهند کرد) ( امام فرمود: نهر گذشتند.

ي از نهـر فاصـله ارشـتهها و او که میان آنیدرحال داد که از نهر گذشتند، خبر و

خدا  به فرمود: ها نزدیک نشده بود، علیآن به از بیم، باندهید اما افکنده بود؛

 سـپس پـیش از پـل هلـاك خواهنـد شـد. همانـا و اندنکردهآن عبور  از سوگند،

 .اندنگذشـتههنوز از آن  که دیدها رفت وایشان را بر کناره پل سوي آنخودش به

و برخی به شک تردید داشتند  لی در گفتار امامقب هايگزارشبا شنیدن  مردم

سر دادند و حال خـود  ریتکب اند،دیدند که خوارج عبور نکرده چون افتاده بودند.

                                           
 .253 ص . دینوري، الاخبار الطوال،63 ص ،4 ج . طبري، تاریخ الامم والملوك،58البلاغه، خطبه . نهج1
 .1367 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،66 ص، 4 جالملوك، . طبري، تاریخ الامم و 2
 .223 ص، 3 ج. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، 3
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فرمود: (به خدا سوگند نه دروغ گفـتم و  یعل بازگو کردند. را براي امام

  1)شدهگفتهنه به من دروغ 

ه در خبر از حضور ذوالثدی ازجمله وبارها به خوارج، احادیث پیامبر  امام

از قـومی  پیـامبر خـدا همانا ي مردم!ا فرمود: ان را بیان کرد. علیمیان آن

 و تیـري کـه از هـدف بیـرون رود همانند ،روندمیسخن گفت که از دین بیرون 

ذوالثدیـه کـه بـر  و بـازگردد؛که تیر به شـکافش  مگر ،گردندیبازنمهرگز به آن 

مو روییده بود را چون پستان گوسفند یا زن بود و بر آن دستش گوشتی اضافه هم

فرموده است ایـن شـخص  پیامبر اکرم که بودگفته  قبلاًبه یارانش نشان داد و 

از اتمام جنگ آن شـخص را بـا همـان  پس 2در میان از دین خارج شدگان است.

  3فرموده بود، یافتند. ویژگی که پیامبر

ن بارها فرمودند: به خدا سوگند از شـما بـیش از ده تـ امیرالمؤمنین علی

هاي سپاه از جنگ کشته پس 4ماند.ها بیش از ده تن زنده نمیشود و آنکشته نمی

  5نفر شدند. 7امام را شمردند 

قوت قلب و عامل روشـن شـدن  بیان خبرهاي غیبی براي لشکریان خود امام،

را ثابـت  رسید و براي آنان حق بودن امـامیحقیقت بود، به گوش خوارج م

  کرد.می

  مثلبهمقابله

شـده از جانـب امـام کـه البتـه کمتـر از  کاربردهبـه هـايروشیکی دیگر از 

مثل بـود. در ایـن روش بـههاي دیگر مورداستفاده واقـع شـد، روش مقابلهروش

                                           
 .317ص ،1 ج . مفید، الارشاد،59 خطبه البلاغه،. نهج345 ص ،1 ج ی،الکاف . کلینی، محمد بن یعقوب،1

 .348 ص ،33 ج ،بحارالانوارمجلسی،  .339 ص ،1 ج الوري، اعلامطبرسی، 
قطب روانـدي،  .223 ص ،3فی التاریخ، ج  الکاملابن اثیر،  .136 ص ،3 ج. بلاذري، انساب الاشراف، 2

 .227 ص ،1 ج والجرائح، الخرائج
. الخطیب، البدایـه 150 ص ،3 ج الاشراف، انساببلاذري،  .309 ص ،11 ج العمال، کنزمتقی هندي،  .3

 .227 ص ،1 ج ج والجرائح،. قطب رواندي، الخرائ1374 ص ،1 ج والنهایه،
 .59 خطبه البلاغه،نهج .221 ص ،3 ج. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، 4
 .223 ص ،3 ج فی التاریخ، الکاملابن اثیر،  .1367 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،5
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پرداخت و از روش رفتاري خود خوارج در برخورد ها میبه مقابله با آن امام

خوانـد، دم خطبـه میبـراي مـر نمود. روزي امیرالمؤمنینفاده میها استبا آن

کلمـه « فرمـود: کم الا الله سر داده بودند. امـامخوارج در اطراف مسجد لا ح

هـا گویند بـا آنشویم اگر سخناگر سکوت کنند، ساکت می »حق ارید بها الباطل

  1جنگیم.ها میکنیم و اگر خروج کنند با آناحتجاج می

ــود. پس ــوارج ب ــا خ ــرد ب ــن روش، در نب ــود ای ــترین نم ــام بیش ــه ام ازاینک

ها سعی بلیغی نمـود. ها مدارا نمود و در آگاهی بخشی به آنبا آن انحاءمختلفبه

بودند  گرفتارشدهتبلیغات سوء به دام خوارج  براثرجاهلان از خوارج و کسانی که 

ي از اعـدهامـا  ؛پیوستند و تعدادي کناره گرفتنـد ي به اماماعدهمتوجه شده، 

اوردند و مخالفت خویش را با به حقیقت روي نی هاروشاین از  کدامچیهها به آن

  به جامعه اسلامی سرایت داده و به فساد در زمین پرداختند. امام

یی از لجاجت خوارج در تاریخ هست که گویاي آن اسـت کـه بـراي هانمونه

ها کارگر نشد. این اختلاف منجر به جنگ شـد. یک از روشها، هیچاي از آنعده

شـدند و در تمـام ها از همان ابتداي مخالفت فقط با جنگ راضی میاز آناي عده

 امام علی کهیهنگام خود منصرف نشدند؛ ازنظرو... گفتمان واین مدت مدارا 

تن از خوارج؛ زرعه بن بـرج  دو ابوموسی را براي داوري روانه کند، خواستیم

تنهـا از آن  حکـم آمدنـد و گفتنـد: نـزدش طائی و حرقوص بـن زهیـر سـعدي،

خطاي خویش  از فرمود: حکم تنها از آن خداست. حرقوص گفت: امام خداست،

 هـاآن بـاسوي دشـمنان راهـی کـن تـا و ما را به بازگردتوبه کن و از تصمیمت 

شـما همـین را  از فرمـود: پروردگارمان را دیدار کنیم. امامکه بجنگیم. چندان

ایم و خود و ایشـان پیمـانی نگاشـته میان همانا خواستم و از من سرپیچی کردید.

ایم؛ و خداونـد فرمـوده ایم و عهدها و میثاق خـویش بـر آن بسـتهشروطی نهاده

سوگند اکید خوردید آن را  چون واست{چون با خدا پیمان بستید به آن وفا کنید 

 2کنیـد}دانـد کـه چـه میایـد و او میکه خـدا را ضـامن خـویش کرده مشکنید

                                           
فـی  لالکامـابن اثیـر،  .126 ص ،3 ج . بلاذري، انساب الاشراف،212 ص ،3 ج . طبري، تاریخ طبري،1

 .212 ص ،3 ج التاریخ،
 ).90. (نحل:2
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 نیـا فرمـود: ست که باید از آن توبه کنـی. امـاماهی اگفت: این گن حرقوص

برایتـان گفـتم و از آن  قبلـاً گناه نیست، بلکه ناتوانی در رأي و نظر است که مـن

داوري  اگـر خـدا سـوگند اي علـی! بـه کردم. زرعه بن برج به او گفت: تانینه

و  تیـعنا و در ایـن کـار، جـنگمیمـمردان در کتاب خداي را رها نکنی، با تـو 

گونـه ي بر تو! چـه چیـز تـو را اینوا فرمود: امام کنم.خشنودي خدا را طلب می

 دوسـت وزند. زرعه گفـت:بادها می اتکشتهبینم تو را که بر شقی کرد؟ گویا می

  1.رفتند ودارم که چنین باشد 

ازاینکه خوارج عبدالله بن پس بنابراین ظهور این روش در نبرد با خوارج بود؛

همسـر  شـکم ورا کشـتند  امیرالمـؤمنین و رسـول خـدا خباب صحابی

سنان صـیداوي کـه از صـحابی باردارش را دریدند و سه زن از قبیله طی و نیز ام

، بـه گیرنـدمیراه را بر مـردم  آنان کهنیا و خبرهارسول خدا بود، را کشتند. این 

ي سوحارث بن مره عبدي را به و مسلمانان همراه وي، رسید. علی علی

، بـدون نـدیبیمـچه را ایشان گسیل داشت تا صحت اخبار رسیده را دریابد و آن

 تـا دیرسکه به نهر گزارش کند. پس حارث حرکت کرد، چندان کتباًکتمان به وي 

او را کشـتند. خبـر بـه  وي روي کـرده، جانببـهاز حال آنان آگاه گردد. خوارج 

ته گفتنـد: اي امیرالمـؤمنین و مردم رسید. جماعت نزد او برخاسـ امیرمؤمنان

ي ما چنگ اندازند؟ هاخانوادهي تا بر اموال و گذاریوامچرا اینان را پشت سرمان 

. پس هرگاه از کار خـود بـا ایشـان فـارغ شـویم، سازروانسوي این قوم ما را به

این نظر را پذیرفت و  . پس علیمیگردیمرهسپار  مانیشامسوي دشمنان به

  2فرمان حرکت داد.

و  گرفتندیمجلو مردم را  هاراه درتاریخی آمده است که آنان  هايگزارشدر 

کردند جستند، رهایش میپرسیدند. اگر بیزاري میها درباره حکمیت را مینظر آن

                                           
 . ابن اثیر، الکامل فی التـاریخ،129ص  3 ج. بلاذري، انساب الاشراف 17 ص ،6طبري، خیتارطبري،  .1

 .1365 ص ،1 ج والنهایه، هیالبداالخطیب،  .212 ص ،3 ج
 الکاملن اثیر، اب .142 و 136، ص 3 ج. بلاذري، انساب الاشراف 219، ص 6 ج . طبري، تاریخ طبري،2

 .252ص الطوال، الاخباردینوري،  .1366ص ،1ج البدایه والنهایه،الخطیب،  .219، ص3 جفی التاریخ، 
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  1کشتند و به این کار ادامه دادند تا وارد نهروان شدند.وگرنه او را می

سـوي بـه خـدا سـوگند! به به عایشه گفـت: عبدالله بن شداد درباره علی

هـا ریختنـد و هـا را گرفتنـد و خونازآنکـه راهخوارج لشکرکشی نکرد مگر پس

  2عبدالله بن خباب را کشتند و خون اهل ذمه را حلال شمردند.

دانست کـه براي موقعی می بلکه وجنگ با خوارج را آخرین مرحله  امام

به کنار  لیل وقتی امیرالمؤمنینبه همین د هیچ راه مدارا و... باقی نمانده باشد.

نهر رسید به خوارج پیغام داد: کشندگان برادرانمان را از میان خود به ما بسـپارید 

و از شما دست  کنمیم تانیرهاي کشتن آنان، قصاصشان کنیم. سپس من ازا درتا 

 را بگرداند و شما را به تانیهادلشویم تا با شامیان رویارو شوم؛ باشد که خدا می

پیغـام داده،  خـوارج بـه امـام که اکنون دارید، بازگردانـد.وضعی بهتر از این

  3.میدانیمگفتند: ما همه، ایشان را کشتیم و همگی، خون آنان و شما را مباح 

شـود کـه گوید: نزد عایشه رفتم؛ او گفت: ابوالحسن را چـه میابن شداد می 

هـا را نکشـت مگـر آن المؤمنین!: اي امگفتم ؟کشدمیخویش را  خوانقرآنیاران 

 بسـتند و خـون اهـل ذمـه را حلـال شـمردند. هاراه وها ریختند بعدازاینکه خون

ذوالثدیه در میان آنان  ایآ :گفت به خدا قسم. گفتم .قسم خداگفت بگو به  شهیعا

  4.بله :گفتم بود.

نکـرد.  فروگـذارتا آخرین لحظات از هیچ تلاشی براي هدایت آنـان  امام

خود پیشـاپیش  پاه رویاروي هم صف آراستند و علیي همین وقتی دو سبرا

هـا از شـقاوت اي از آنها سخن بگوید تا شاید عـدهآنان ایستاد تا بار دیگر با آن

علی سخن نگویید و پاسـخش را ندهیـد، بشـتابید  با ها گفتند:رهایی یابند اما آن

فقت و مهربانی که داشـتند، از روي ش بازهم امام 5ي لقاء پروردگارتان.سوبه

                                           
 والنهایه، هیالبداالخطیب،  .141 ص ،3 ج . بلاذري، انساب الاشراف،251 ص . دینوري، الاخبار الطوال،1

 .1366 ص ،1 ج
 .1363 ص ،1 ج. الخطبی، البدایه والنهایه، 2
 .1367 ص ،1 ج .الخطیب، البدایه والنهایه،141 ص 3 ج. بلاذري، انساب الاشراف، 3
  .1363 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،4
 .63 ص ،4 ج طبري، تاریخ الامم والملوك، 5
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سوي یاران او تیـر ایشان را به بازگشت و توبه فراخواند و آنان پرهیز کردند و به

  1انداختند.

هـا را نـاخوش جاکه جنگ با آنها ناامید شد ازآنامام از هدایت آن کهیهنگام

خواست به تمام عصرها بفهماند که علی بیش از همـه مشـتاق می دیشا وداشت 

ها تا جنگ را با شما آغاز بوده است لذا فرمود: با آن جامعه اسلامی اتحاد وصلح 

نکنند، نجنگید؛ زیرا بحمدالله شما کارتان بر اساس دلیـل اسـت و آغـاز نکـردن 

  2جنگ نیز حجت دیگري علیه آنان خواهد بود.

بودند، آنجا  گوید: ... وقتی به خوارج رسیدیم، آنان در اردوگاه خودجندب می

کـرد.  صـفبهدر میان یاران خود فریـاد زد و آنـان را  ترك نکردند. علیرا 

گاه فرمـود: چـه کسـی ي صف رفت؛ آنسوآنصف به  طرفنیااز  بار دوسپس 

 خــدارود تــا آنــان را بــه کتــاب گیــرد و نــزد ایــن مــردم مــیایــن قــرآن را می

بهشـت و سنت پیغمبرشان دعوت کند و خود کشته شود و او را  پروردگارشان)(

 جوانی از بنی عامر بن صعصـعه، علـیاحدي پاسخ نداد، مگر  !؟پاداش باشد

بـه او گفـت: تـو کشـته  یر. وقتی جوان قرآن را گرفت، علـیبه او گفت: بگ

که تو را آماج تیرهاي خود قرار سوي ما باز نخواهی گشت تا اینو به خواهی شد

وي خـوارج حرکـت کـرد، سکه قرآن را در دست داشت، بهدهند. جوان، درحالی

شنیدند، به پا خاستند و جوان را وقتی چنان به آنان نزدیک شد که صدایش را می

. جوان رو به ما کـرد . مردي تیري به او زدقراردادند، هدف بازگرددپیش از آنکه 

گفت: آنان را بکشید. جندب گوید: من با همین دستم پـیش  و نشست. علی

طور کـه ز آنـان را کشـتم. همـانآورم، هشـت نفـر ا جابـهاز آنکه نماز ظهـر را 

 3گفته بود، از ما ده نفر کشته نشـدند و از آنـان ده نفـر نجـات نیافتنـد. علی

خود با آگاهی به ایـن  اریاختشود تا او با به جوان شهادتش را متذکر می امام

  عرصه قدم بگذارد.

                                           
 .284 ص، اخبار موفقیات، ریزب ابن بکار، .1
. ابن اثیر، الکامـل فـی التـاریخ 146 ص 3 ج. بلاذري، انساب الاشراف، 373 ص، 14البلاغه، نامه . نهج2

 .256 ص. دینوري، الاخبار الطوال، 1367 ص ،1 ج . الخطیب، البدایه والنهایه،223 ص، 3ج
 .31548، ح 290 ص، 11 ج. متقی هندي، کنزالعمال، 3
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ها جاد شد که آنپراکنده ای صورتبهي متعددي هاشورشجنگ نهروان  از بعد

ها مقابله شد و شکست خوردند؛ امام که با آن جنگ راضی نشدند جزبه غالباًهم 

پیگیري امر خوارج شده بود نوشت: آنان را تعقیب کن  مأموربه زید به حفصه که 

 مأواي آنان خبر گیر چه اینکه آنـان مسـلمان نمـازگزاري را کشـتند. و از مأمن و

سوي من برگردان و اگر سرپیچی کردند بـا آنـان ن را بهبه آنان رسیدي آنا هرگاه

و  جداشـده، زیـرا آنـان از حـق خواهياربجنگ و از خداوند براي غلبه بر آنان ی

  .1والسلام اندکردهرا ناامن  هاراهخون مردم را ریخته و 

دویست تـن  با بعد از شکست نهروانیان، اشرس بن عوف شیبانی در دسکره،

ان را بـا یعلـامام  به انبار روانه شدند. بر علی شوریدند و ، ابـرش بـن حسـّ

سـوي وي فرسـتاد و او بـا ایشـان بـه نبـرد پرداخـت و اشـرس در سیصد تن به

و معقل بـن قـیس  دیبرآشوبي کشته شد. سپس هلال بن علفه هجر 38ی الثانعیرب

. قتـل اینـان در بکشـت را که بـیش از دو هـزار تـن بودنـد، ریاحی او و یارانش

 و صـدکگاه اشهب بن بشر از قبیله بجیله، بـا یهجري بود. آن 38ی الاوليادجم

سعید بن قفل تیمی از قبیله  آنگاه تن شورش کردند که همگی کشته شدند. هشتاد

که سـعد بـن مسـعود  تیم بن ثعلبه در ماه رجب همراه دویست مرد شورش کرد

صد یـا چهارصـد هلاکشان ساخت. سپس ابو مریم سعدي تمیمی خروج کرد. سی

پنج نفر، امام سفیري را نزد او فرسـتاد  جزبهتن با او بودند که همگی عجم بودند 

او نپذیرفت و گفت: بین مـا جـز  فراخواندو او را به بیعت و وارد شدن در کوفه 

نفر فرستاد. اما با هجوم خـوارج  صدهفتشریح بن هانی را با  امام جنگ نیست.

جاریـه بـن قدامـه  شیشاپیپامام خود حرکت کرد و  اینان از هم گسیختند. سپس

و از کشـته  فراخوانـدي از علی بردارفرمانسعدي را فرستاد. جاریه خوارج را به 

هم به آنـان پیوسـت و دعوتشـان  مشان داد؛ اما اجابت نکردند. علیشدن بی

نفـر کـه امـان  50شدند، جز  کشته. پس همگی دندیچیپ سرکرد؛ اما ایشان از او 

مجروح بود که امـام فرمـان  40. در میان این خوارج دادستند و امام امانشان خوا

  2اینان از دلیرترین خوارج بودند. و ؛داد براي مداوا به کوفه ببرند

در نبرد جمل، خریت سردسته مضریان در سپاه طلحه و زبیر بود و عبدالله بن 

                                           
 . همان.1
 .248 و 239 ص ،3 ج الاشراف، انساببلاذري،  و .242 ص ،3ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج  2
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پیوسـت و چـون  در فارس گماشته بود. سپس به علی ايعامر، او را بر قریه

برخاست و به یکـی از منـاطق  داوري پیش آمد، به مخالفت با علیماجراي 

فارس کوچید. شماري فراوان از مردم عرب و مسیحیان جزیه پـرداز، بـا خریـت 

گرد آمدند. پس وي به مـردم عـرب فرمـان داد کـه دیگـر زکـات نپردازنـد و از 

 یانی بودند به اسلام گرویـدهمسیحیان خواست که جزیه ندهد. در آن میان، مسیح

اري او برآمدند. پس ایشـان بـا که چون این اختلاف را دیدند، مرتد گشتند و به ی

یی هاشکسترویارو گشتند و به جنگ پرداختند و پس از چند جنگ و  علی

از خریـت علـت  ها بالاخره شرشان کنـده شـد. امـامیا از یاران امام یا از آن

  1.کندمیو او مسئله داوري را بیان  سدپریمرا  اشیگردانيرو

که خـوارج کشـته شـدند بـه امـام گفتـه شـد، اي گاهپس از جنگ نهروان آن

نه! به خدا سـوگند، همانـا  امیرمومنان همه آن جماعت هلاك گشتند. امام فرمود:

ي زنان، هر زمان یکـی از هازهداني مردان و هاصلبیی هستند در هانطفهایشان 

ها باقی نماند، جز مشتی تا کسی از آن شود، سرش قطع میآوردیم آنان سر برون

  2دزد و غارتگر.

از حروریه یـاد شـد. گفـت: اگـر همـراه  فرمودند: نزد علی امام باقر

، بـا ایشـان بجنگیـد؛ و اگـر بـا درافتادندجماعتی قیام کردند یا با پیشوایی عادل 

در این کـار، دلیـل  چراکهنجنگید؛  به مبارزه برخاستند، با آنان شهیپستمپیشوایی 

  3دارند.

که همان گروه خواهد جنگید... مارقین  3با  فرمودند: علی پیامبر اکرم

تاریخ  طول درهمه  و 4در نهروان با آنان جنگید. گروه خوارج بودند که علی

  5.اندمتفقبر این خبر 

                                           
. مجلســی، 228 ص ،1 ج . ثقفــی، الغــارات،132 ص ،3 ج البلاغــه،. ابــن ابــی الحدیــد، شــرح نهــج1

 .408 ص ،33 ج بحارالانوار،
، 11 ج، کنزالعمـالمتقـی هنـدي،  .1368 ص ،1 ج . الخطیب، البدایـه والنهایـه،60البلاغه، خطبه . نهج2

 .641 ح ،433 ص ،33 ج . مجلسی، بحارالانوار،31542 ح 287ص
 .252 ح ،145 ص ،6 ج . طوسی، تهذیب الاحکام،71 ح ،63 ص ،1 ج . ابن بابویه، علل الشرایع،3
. طبرسـی، 48 ص ،7 ج البلاغـه،. ابن ابی الحدید، شرح نهـج223 ص ،1 ج . ابن بابویه، علل الشرایع،4

 .92 ص ،1 ج اعلام الوري،
  .48 ص ،7 ج البلاغه،. ابن ابی الحدید، شرح نهج5
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  نتیجه

بارها  امی اسلاممقدس بودن که پیامبر گر ظاهربهافراطی و  خوارج گروهی

ها براي مـردم معرفـی قبل از ظهور آن هاسالابعاد وجودي این گروه منحرف را 

آن است که شاخصه  دیآیماز روایات پیامبر در این زمینه به دست  چهآن. کندمی

هـا بـه هـا و عـدم پایبنـدي آناصلی شناخت این گروه ظواهر بسـیار مقـدس آن

و منحرف هسـتند کـه انحـراف  فهمکجیی هاانانسحقیقت اسلام است این گروه 

ها از دین به خروج تیر از کمان تعبیر شده است که این نشانگر شـدت دوري آن

روایـات  دسـتنیازادین است که اسم خوارج یا مارقین بـر ایـن گـروه  ازها آن

  است. شدهگرفته

ظهـور  آغازین اسلام بود و زمان هايسالي پیدایش خوارج در همان هانهیزم 

و پس از توطئه معاویه در جنـگ  ترش آنان در زمان حکومت امام علیو گس

  صفین و جریان حکمیت بود.

 اسـتفاده نمودنـد. هـاییروشدر برخورد با ایـن جریـان از  امیرالمؤمنین

در برخورد با ایـن جریـان بـود. در ایـن  هاي اماممدارا یکی از روش روش

مؤاخذه خوارج فرصت بازگشت و کسـب  با ندیده گرفتن و عدم روش امام

جاکه اتحاد جامعه اسلامی و آرامش و امنیت آگاهی را به آنان داد. این روش ازآن

ی در میـدان حت وتا واپسین لحظات  استبرخورداراز اهمیت فراوانی  در اجتماع

این روش تعداد زیـادي از خـوارج بـه دامـن جامعـه  با نبرد هم بکار گرفته شد.

  زگشتند.اسلامی با

 وها بود و در آگاهی بخشی بـه خـوارج روش نیتریاصلروش دیگري که از 

شناسایی آنان به امت اسلام و اعطاي بصیرت در شناخت ایـن گـروه از  چنینهم

این روش امام به گفتگوي با خوارج  در افراد بسیار مؤثر بود، روش گفتمان است.

ن استفاده از اشخاص سرشناس، ي مؤثري چوهاوهیشو این روش را با  پردازدیم

بـدیهیات عقلـی، اسـتفاده از  برهیتک ،با قرآن، استدلال با سنت پیامبر استدلال

این روش را بـا  امام چنینهمیبی و...ارائه نمود. ابزار معنوي همچون اخبار غ

ي از ماهیـت خـوارج تـأثیرگزارتر بردارپردهمعرفی خود در گفتگو با خوارج و با 

و  اده از ایــن روش در بازگردانــدن تعــداد زیــادي از جاهلــاننمــود. اســتف
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  به امت اسلام مؤثر بود. خوردگانبیفر

یک از این ی با هیچخودپرستعده کمتري از خوارج از روي عناد و لجاجت و 

هـا تعـدادي از ها به خود نیامدند و به فسـاد در روي زمـین پرداختنـد. آنروش

 ی و ...نـاامنز صحابی پیامبر بود کشتند و به ایجاد ها امسلمین را که دو نفر از آن

بـه  جنگ پرداختنـد. در ایـن نبـرد امـام به پرداختند و در نهروان با امام

شـد و چـون ي ایجـاد اپراکنـدهي هاشورشبعد از نهروان  البته وپیروزي رسید 

  سرکوب شدند. شانهمهنشد  کارسازها براي آن هاي امامیک از روشهیچ

این  نیبنابرا دهد؛یمي آینده خبر هانسلاز وجود امثال این گروه در  امام

  باشد. هاگروهتواند ابزار مناسبی براي رفتار با این ها میروش
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  منابع و مآخذ

  قرآن کریم.

الله تی زیر نظر آیانیآشت محمدرضا وی امام محمدجعفر مترجمان البلاغه،نهج

  .ش 1381سیزدهم، چاپ ،قم ن ابیطالب،الامام علی ب مدرسه مکارم شیرازي،

 محقـق و مصـحح البلاغـه،شرح نهج بن هبه الله، دیعبدالحم ابی الحدید، ابن

  .ق 1404،قم الله مرعشی نجفی،تآی مکتبه محمد ابوالفضل ابراهیم،

 تیـب حسان بـن عبـدالمنان، محققالبدایه و النهایه،  ،نیعمادالد الخطیب، ابن

  .م 2004،عمان الافکار الدولیه،

 ،الملـلنیب نشـرو  چاپ اصغر قائدان، مترجماخبار موفقیات،  ،ریزب بکار، ابن

  .1386اول، چاپ ،تهران

  .ش 1385،قم ی داوري،فروشکتاب علل الشرایع، علی، بن محمد ،هیبابوابن

 الحـدیث، دار مجتبـی فرجـی، مصـحح مکاتیب الائمه، ی،عل ي میانجی،احمد

  .ق 1426،قم

سیدهاشم رسـولی  محقق کشف الغمه فی معرفه الائمه، سی،ی بن عیعل ی،اربل

  .ق 1381،زیتبر ،هاشمیبن محلاتی،

 مؤسسـه طاهرلـاوژه، ترجمـه صـحیح بخـاري، بن اسـماعیل، محمد ي،بخار

  ،هیاروم انتشاراتی حسینی اصل،

 1417اول، چـاپ ،روتیب ،دارالفکرانساب الاشراف،  بن یحیی، احمد ي،بلاذر

  .ق

 دارالکتـب عبـدالزهرا حسـینی، محقـق الغـارات، محمـد، بـن میابـراه ی،ثقف

  .ق 1410،قم الاسلامی،

آل  مؤسسـه مؤسسه آل البیت، محقق قرب الاسناد، بن جعفر، عبدالله ي،ریحم

  .ق 1413،قم البیت،

الاحسان فی تقریـب صـحیح ابـن  ابن حبان، اسامه ابن زید، محمد ی،الخرسان

  .تایب، چاپ اول، هیسورحبان، 

 نشـر محمد مهـدوي دامغـانی، محققمحمد، اخبار الطوال،  بن احمد دینوري،

  .1386سوم، چاپ ،تهران نی،

 جامعـه الـدرر النظـیم فـی مناقـب الأئمـه اللهـامیم، ابن حاتم، وسفی ی،شام
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  .ق 1420مدرسین قم،

 مؤسسه آل البیت، مصححإعلام الوري باعلام الهدي،  بن حسن، فضل ی،طبرس

  .ق 1417،قم البیت، آل

  .ق 1358،قاهره ،استقامهتاریخ الامم والملوك،  بن جریر، محمد ي،طبر

  .ق 1418اول، چاپ ،روتیب الفکر، دار تاریخ طبري، جریر، بن محمد ي،طبر

 حسن الموسوي خرسـان، مصحح تهذیب الاحکام، الحسن، بن محمد ی،طوس

  .ق 1407،تهران الاسلامیه، دارالکتب

صـحح جـواد قیـومی اصـفهانی، م بن الحسن، رجال الطوسی، محمد ی،طوس

  .ش 1373،قم مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المقدسه،

محمـد سـپهري،  متـرجمامـام علـی و خـوارج،  جعفر مرتضـی،دیسـ ی،عامل

  تا.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران. بی

 مؤسسـه الامـام مصـحح الخرائج و الجرائح، هبه الله، بن دیسع راوندي، قطب

  .ق 1409،قم الامام المهدي، مؤسسه المهدي،

  .ش 1380چهاردهم، چاپ ،هجرت منتهی الآمال، عباس، خیش ی،قم

 آخونـدي، محمـد وغفاري  اکبریعل محقق الکافی، ی، محمد بن یعقوب،نیکل

  .ق 1407،تهران الاسلامیه، دارالکتب

  .ق 1404،روتیب احیاء التراث العربی، داربحارالانوار،  ،محمدباقر ی،مجلس

روضه المتقین فـی شـرح مـن لایحضـره  ی،عل مقصودمجلسی، محمدتقی بن 

فرهنگـی  مؤسسـه حسین موسوي کرمانی و علی پنـاه اشـتهاردي، مصحح الفقیه،

  .ق 1406،قم اسلامی کوشانبور،

 و محقـق بن محمد، الارشاد فی معرفه حجـج اللـه علـی العبـاد، محمد ،دیمف

  .ق 1413مفید، قم، شیخ کنگره مؤسسه آل البیت، مصحح

 الرواشح السماویه فی شرح الأحادیث الإمامیـه، ،محمدباقربن  محمد ،ردامادیم

  .ق 1311،قم ،دارالخلافه

 متـرجم البلاغـه،منهاج البراعه فـی شـرح نهج ،اللهبیحب رزایم ی خویی،هاشم

 مکتبـه ابـراهیم میـانجی، محقـق اي،آملـی و محمـدباقر کمـره زادهحسـنحسن 

  تا.یب ،تهران الاسلامیه،

کنزالعمـال فـی سـنین الـاقوال  الدین المتقی بـن حسـام الـدین، علاء ي،الهند

  تا.یب ،روتیب الرساله، مؤسسه والافعال،
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